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  مقدمه
 ةاز اوایلالال دور  ،ایلالالات و طوایلالاف کرمانشلالااهان  

سیاسی ایران شلاده و   ةرفته وارد عرصصفوی، رفته

شروع به پیشرفت کردنلاد. بررگلاان ایلال زنگنلاه، از     

تلارین ایلالات کلارد کرمانشلااهان، در دسلاتگاه      بررگ

صلادراعظمی نیلار پلایش     ةحکمرانان صلافوی تلاا رد  

بررگان ایل کلهر، دیگر ایل بررگ کرد زبان  6رفتند.

در ایلالان دوره بلالاه حکمرانلالای برخلالای   ،کرمانشلالااهان

بلالاا   .(66- 61: 6139منلالااطق انتخلالاان شلالادند)برن، 

قدرت گرفتن نادر و تشکیل سلسله افشاریه، ایلات 

 بسلایار و طوایف کرمانشاهان با حکملاران افشلااری   

 و در آزادسلالاازی کرمانشلالااهان از کردنلالادهمکلالااری 

خان یس خود، حسینعلیئها در کنار راشغال عثمانی

: 6133)سلاردادور،  نظیری داشتندکم کوششزنگنه، 

 ، آنهلالاا در سلالااختن قلعلالالاة  همچنلالاین  .(113 -111

پایگاه اسلاتقرار نیروهلاای    برایمعروف کرمانشاهان 

 .(611: 6118)اسلالاترآبادی،.ایلالاران مشلالاارکت کردند 

اهان کرمانشلا  ، در عمل،نادر شاه با ساخت این قلعه

را به پادگانی نظامی تبدیل کرد و توانست چند بلاار  

و ضلاربات   ها لشکرکشلای از این ناحیه علیه عثمانی

 مهلکی را بر سپاه آنها وارد سازد.   

در پی مرگ نادر و افول قدرت افشاریان در     

مبارزات  ةخان زند یکه تاز عرصغرن ایران، کریم

ز ایلات قدرت در این منطقه شد و با شناختی که ا

و طوایف کرمانشاهان داشت، برای تصرف این 

، دست یاری داشتکه از اهمیت استراتژیک  ،شهر

به سوی بررگان این ایلات دراز کرد و پاسخ 

                                                           
شیخ علی خان زنگنه از سران ایل زنگنه و حکمران  .6

 6181کرمانشاهان از سوی شاه سلیمان صفوی در سال 
 /1: 6171به صدر اعظمی ایران رسید.)سلطانی، هجری
011) 

 

-مساعد سه ایل قدرتمند آن زمان کرمانشاهان 

. در میان این دریافت کرد را -زنگنه، کلهر و وند

و  ند،داشتای ایلات، زنگنه و کلهر سابقه دیرینه

صفوی رشد  ، از دورةطور که گفته شدهمان

اما در مورد ایلات  .سیاسی خود را آغاز کرده بودند

که متشکل از چندین ایل و تحت تابعیت ایل  ،وند

ترین تعریف را در کتان زنگنه قرار داشتند، کامل

  :توان مشاهده کردمی التواریخمجمل

که چند ، ایلات وند سوای ایلات زنگنه و کلهر    

اند و با ایلات زنگنه متفق و مشهور عظیم نفر تیرة

به موجب تفصیل ذیل است و  ،باشندبه وند می

از  ةاند و هر فرقجمیع آنها سپاهی و صاحب دولت

موسوم و در آخر خطان وند ملحق  خطابی هبآنها 

 است به طریق مرقوم ذیل:

ونلاد،  ونلاد، جلالال  وند، کاکاوند، قلی علی احمد    

-ونلاد، خلیلال  وند، قوریهوند، بهتولیوند، مافیلیلج

-ونلاد، بوجلاول  ونلاد، نلاانکلی  زبیره وند،وند، خواجه

 (  638: 6131گلستانه،«.)وند

حضور ایلات وند در  تریننمایان ،در واقع    

 زیرا ،زندیه بود ةعرصه سیاسی ایران در دور

بسیاری از طوایف آنها به شیراز کوچ کرده و در 

های ویژه در هرج ومرجکریم خان به ةحوادث دور

 آفرینی کردند.زمان جانشینان وی، نقش

  

جدال مدعیان فرمانروایی ایران براي تسلط بر 

 کرمانشاهان

بعد از اتحاد هجری، 6613خان زند در سال کریم

خان خان بختیاری و ابوالفتحگانه با علیمردانسه

اده شاه بختیاری و قرار دادن میرزا ابوتران، دخترز

لقب شاه اسماعیل سوم به عنوان  سلطان حسین، با
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در  شاه دست نشانده، خود فرماندهی سپاه متحد را

 اختیار گرفت و عازم تصرف نواحی ایران شد

( وی بعد از تصرف چند 61 -63: 6118)نامی،

های قلعه مستحکم کرمانشاهان شهر، پشت دروازه

گلستانه  میرزا تقی -متوقف ماند. حاکمان این قلعه

که بعد از  -خان میش مست خراسانیو عبدالعلی

مرگ نادر آن را در اختیار داشتند، به هیچ روی 

قصد تحویل این دژ مستحکم را نداشتند. به همین 

با ارسال پیشکش نه چندان باارزشی کریم  سبب،

 - 677) کردندخان را راضی به ترک محاصره 

678) 

خان زند حمددیگر توسط م رکریم خان یک با    

قصد تصرف قلعه کرمانشاهان را داشت که این 

اقدام نیر با شکست روبرو شد و حتی نردیک بود 

خود محمدخان هم کشته شود. حادثه اینگونه روی 

داد که محمدخان برای تصرف کرمانشاهان با سپاه 

 ؛خان تجهیر شده بودهرار نفری از طرف کریمسی

ی، سپاه را در تجربگغرور و بی سبببه  ،اما وی

چند کیلومتری کرمانشاهان رها کرده و خود با 

خان مردانهفتاد سوار به نیروهای پرتعداد علی

بعد از به هم خوردن  ،خانمردانآورد. علییورش 

 ةعنوان دشمن شمارهاتحادش با کریم خان، اکنون ب

یک خان زند به حاکمان قلعه پیوسته بود و قصد 

شمار قلعه، هیرات بیداشت به کمک نیرو و تج

به  .شکست قبلی خود را از سپاه زندیه جبران کند

محمدخان و نیروهای همراه وی شکست  ،هر حال

خان خوردند. محمد خان مردانسختی از سپاه علی

با پای شکسته به قلعه پری و کمازان فرار کرد و 

 (697-691 :سپاه پر تعدادش پراکنده شدند.) همان

از اطلاع از شکست نیروهای خان بعد کریم    

محمدخان، خود را به قلعه پری و کمازان رساند و 

 ،به سازماندهی سپاه شکست خورده پرداخت و

آماده نبرد با نیروهای خان بختیاری شد. از  دوباره،

خان بختیاری نیر با سپاهیان مردانعلی ،دیگر سوی

خود و حمایت توپخانه قلعه به مصاف نیروهای 

اما در جنگ حوالی پری و کمازان  ؛تزندیه شتاف

( 016-691)همان:  شکست خورد و فرارکرد

خان بعد از این پیروزی، قصد حمله به کریم

این شهر را داشت که  ةقلع ةکرمانشاهان و محاصر

خبر ورود لشکریان قاجار به نردیکی اردوگاهش را 

خان قاجار، حکمران دریافت کرد. محمدحسن

ار سرباز از قبایل یموت و هرشمال ایران، با سی

خان مردانکوکلان و قاجار برای کمک به علی

از پیوستن به وی، خان  پیشبختیاری آمده بود، اما 

بختیاری شکست خورده و فراری شد. 

خان صلاح کار را در بازگشت به محمدحسن

خان این امر را نشان ضعف ولی کریم ؛استرآباد دید

حاصره قلعه بنابراین م ؛سپاه قاجار دانست

یعنی ایلات  ،کرمانشاهان را به متحدان جدیدش

سپرد و خود با  -کلهر، زنگنه و وند  -کرمانشاهان 

را تعقیب سپاهیانش به تعقیب نیروهای قاجاریه 

 (33: 6118، ؛ پری 010 :)همان .کرد

 

علل اتحاد ایلات و طوایف کرمانشاهان با 

 خان زندکریم

کرمانشاهان:  غیر بومی بودن ساکنان قلعه .6

ترین علت اتحاد ایلات کرمانشاهان با مهم

زند ترکیب ساکنان قلعه کرمانشاهان بود. خانکریم

اهالی این قلعه از طوایف ترکمان و عرن میش 

ایلات غیر کرد بودند  ةمست خراسانی و مجموع
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در طول عملیات ساختن  ،بنا به فرمان نادرشاه ،که

ت سپاهیگری و به خدم شدند قلعه در آن ساکن

-تنها میررا تقی ،. از میان تمام ساکنان قلعهدرآمدند

خان گلستانه اصالتی کرمانشاهی داشت و به عنوان 

: 6171)سلطانی،  شد.یکی از حاکمان آن شمرده می

1 /039) 

افغان و خوانین دعوت سران قلعه از آزادخان .0    

بختیاری و فیلی: حاکمان قلعلاه کرمانشلااهان بلارای    

حکمرانلای خلاود توسلاط     ری از تصرف مقلار  جلوگی

خلالاان بختیلالااری و ملالارداننیروهلالاای زندیلالاه، از عللالای

 آزادخان افغان درخواست کملاک و اتحلااد کردنلاد.   

نردیکلای   سلابب این مسئله   .(691: 6131)گلستانه،

هر چه بیشتر دو نیروی زند و ایلالات منطقلاه شلاد.    

ایلالالات کرمانشلالااهان بلالاا شلالاکل دادن ایلالان  ،بنلالاابراین

دند کلالاه تمامیلالات ارضلالای و حیثیلالات اتحلالااد، کوشلالای

 دست آورند.ه کرمانشاهان را با کمک بررگان زند ب

 (039/ 1: 6171)سلطانی،

کشته شدن دو تن از سران زنگنه با دسیسه  .1    

بعد از مرگ نادرشاه دو  :حاکمان قلعه کرمانشاهان

شورش گسترده در کرمانشاه به وقوع پیوست که 

شد. دایت میتوسط دو نفر از بررگان زنگنه ه

حسین خان زنگنه)حاج( و  -ها رهبران این شورش

توانستند برای مدتی نواحی  -امامقلی خان زنگنه

کرمانشاهان را در اختیار بگیرند و حتی قلعه این 

حاکمان  سبب،شهر را نیر محاصره کنند. به همین 

و از نیروهای خارج از  ندقلعه احساس خطر کرد

سرانجام  دند؛کرکرمانشاهان درخواست کمک 

و  شدها با همکاری این نیروها سرکون شورش

اما  ؛کشته و کور شدند ،به ترتیب ،رهبران شورش

یعنی سرکون دوتن از سران ایلی  ،این موضوع

بروزکینه و دشمنی دائمی میان  سبب ،کرمانشاهان

 بررگان ایلات کرمانشاهان با اهالی قلعه شد

 (631 -613 ،633 ،611،633: 6131)گلستانه،

اشلالالاتراکات زبلالالاانی، نلالالاژادی و فرهنگلالالای    .3    

ایلالالات کرمانشلالااهان بلالاا خانلالادان کلالاریم خلالاان: بلالاه  

از ملاادری   خلاان روایت بررگان ایلال زنگنلاه، کلاریم   

زنگنه متولد شلاد و اسلاحاب بیلاگ زنگنلاه دایلای او      

تلالاوان پلالاس ملالای   ؛(139/ 0: 6170بلالاود) سلالالطانی، 

اسلالاتنباط داشلالات کلالاه ایلالالات کرمانشلالااهان بلالاا      

کردنلاد  نردیکلای بیشلاتری ملای   خلاان احسلااس   کریم

و با توجه به اینکلاه گلاویش مردملاان طایفلاه زنلاد )      

لکلالای ( بلالاه زبلالاان ایلالالات کرمانشلالااهان ) کلالاردی    

کلهری ( خیللای شلابیه اسلات، ایلالات کرمانشلااهان      

هلالام از نظلالار زبلالاانی و هلالام نلالاژادی بلالاا خلالاان زنلالاد   

آنهلالالاا  ،در واقلالالاع ،اشلالالاتراکات زیلالالاادی داشلالالاتند و

-کملاک ملای  دانسلاته و بلاه او   خان را از خلاود  کریم

کردنلالالاد. ایلالالان نردیکلالالای روابلالالاط، برخلالالای از     

بلالاه  ؛نویسلالاندگان معاصلالار را بلالاه اشلالاتباه انلالاداخت  

طلالاوری کلالاه ایلالالات کلهلالار و زنگنلالاه را در ردیلالاف  

انلالالاد. ایلالالالات للالالار و للالالاک زبلالالاان قلالالارار داده    

 100: 6118؛ پلالالالالالاری، 6/79: 6113)هلالالالالالادایتی،

 (17: 6119؛ شهبازی،191،

هلاای بعلاد بلاا انتخلاان دختلار      در سال ،خان زند    

مدخان کلهر به همسری خود، توانسلات اعتملااد   مح

سران مقتدر کلهر و طوایف وابسته به آنها را جللاب  

ای که سپاهیان کلهر در راه بلاه قلادرت   به گونه ؛کند

نظیری از خلاود نشلاان   های بیفشانیجانرسیدن او 

خلاان نیلار   کریم .(696 :6180)محمدی کلهر،  .دادند

را  منطقلاه هلاای  حکومت ةبه پاس خدمات آنها، ادار

به خودشان واگذار کرد و همواره مورد حمایلات او  



  3131محلی ایران، سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان  هايدوفصلنامه پژوهشنامه تاریخ  04

 

 

ینه
 گ

عه
 قل

سی
 وی

رز
ریب

/ ف
دیه

 زن
سن

ح
 

 (631: 6181بودند. )فوران، 

 

 فتح قلعه کرمانشاهان

خان، سلاران  با کریم بعد از اتحاد ایلات کرمانشاهان

 ،دو ایلالال بلالاررگ کلهلالار و زنگنلالاه و ایلالالات توابلالاع  

نیروهای زیادی را بلارای محاصلاره    ،همچون وندها

محمد  ةدند. طبق گفتقلعه کرمانشاهان گردآوری کر

که به عنوان وزیر قلعلاه کرمانشلااهان    ،امین گلستانه

گر این حلاوادث اسلات، دو ایلال بلاررگ     تنها روایت

آن زمان حدود هشتادهرار خانوار  کلهر و زنگنه در

اگلالار از هلالار دو    .(061: 6131)گلسلالاتانه، داشلالاتند

برای محاصلاره آملاده    زیک سربا ،خانوار این ایلات

ار نیرو سازماندهی گردیده، که هر 31باشد، حداقل 

 ،اسلالات. بلالاه هرترتیلالاببلالاوده نیلالاروی قابلالال تلالاوجهی

نیروهای متحد ایلالات بلاه ملادت شلاش ملااه قلعلاه       

بلاه زد و   روزهلاا کرمانشاهان را محاصلاره کردنلاد و   

پرداختند. نقطلاه قلاوت اهلاالی    خورد  با نیروی قلعه 

آسلاانی  مجهر قلعه بود که به ةقلعه استفاده از توپخان

کلارد. بلاه   را برای تصرف آن خنثی ملای  ایهر حمله

نیروهای متحد فقط قادر بودنلاد قلعلاه    سبب،همین 

را محاصره کنند تا شاید بر اثر کمبود آذوقه، سلاران  

اثلار   ،تلادری  بلاه  ،. این حربهشوندبه تسلیم  وادارآن 

اهلاالی بلاا گذشلات     زیلارا  ؛کلارد خود را نمایلاان ملای  

باه محاصره، دچار کمبود آذوقه شده بودند، ولی اشت

تاکتیکی سربازان ایلالات در برخلاورد ناخواسلاته بلاا     

اهالی مجهر قلعه اولین اتحاد ایلات کرمانشاهان بلاا  

بلارای   ،خان را ناکام گذاشلات. سلاربازان کلهلار   کریم

احتیاطی به آنها با بی ،دستگیری چند جاسوس قلعه

وقتلالالای  ،حمللالالاه ور شلالالادند. از سلالالاوی دیگلالالار   

افتلاادن   خان، یکی از سلاران قلعلاه، بلاه دام   عبدالعلی

جاسوسانش را دید، برای کملاک بلاه آنهلاا از قلعلاه     

خارج شد. در نبردی کلاه بلاین دو طلارف روی داد،    

سپاهیان قلعه با کمک توپخانه خود، نیروهای کلهلار  

راشکسلالات داده و مجبلالاور بلالاه فلالارار کردنلالاد، دیگلالار 

ایلات کرمانشاهان نیر با مشلااهده فلارار افلاراد ایلال     

ه و به اطلاراف  کلهر، ادامه محاصره را صلاح ندانست

 (  069-061کرمانشاهان متفرب شدند. )همان: 

در پی اطلاع محمدخان زند، حاکم مناطق غرن     

یعنلالای ایلالالات  ،ایلالاران، از شکسلالات متحلالادان زندیلالاه

را بلاا هلارار    ،کرمانشاهان، برادر خود، صلاادب خلاان  

سوار به کمک آنها فرستاد تا محاصلاره را دوبلااره از   

نکه از حمایت ایلات خان با ایاما صادب ؛سر گیرند

کرمانشاهان برخلاوردار بلاود، حتلای نتوانسلات وارد     

شهر شود و در همان ورودی شهر از سپاهیان قلعه 

شکست خورده و به پری کمازان فرار کرد. محملاد  

اعتنلاایی  شکست، ملاورد بلای   سبببه  ،خان برادر را

هلالارار سلالارباز بلالاه قلالارار داد و بلالارای بلالاار دوم بلالاا ده

ورود به شهر تمامی ایلات کرمانشاهان آمد. وی در 

خواسلالاتار تجدیلالاد و کرمانشلالااهان را احضلالاار کلالارد 

کرمانشلالااهان فلالاتح ،در نهایلالات ،اتحلالااد، محاصلالاره و

 (  003-008شد.)همان: 

هنگامی که محمدخان مشلاغول محاصلاره قلعلاه        

خان زند در تعقیب نیروهای محمدحسن بود، کریم

املاا   ؛خان به استرآباد رسید و آنجا را محاصره کلارد 

شکست سختی خورد و بیشتر سپاهیان زندیه اسلایر  

محملادخان   .(09- 08: 6118)نامی،  قاجارها شدند

با کملاک ایلالات    ،خانبدون توجه به شکست کریم

صورت جدی اداملاه داد.  همحاصره را ب ،کرمانشاهان

وی به سران کلهر و زنگنه دستور داد بلاا نیروهلاای   

 بلاه  ؛خود رفت و آمد اهلال قلعلاه را مسلادود کننلاد    
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طلالاوری کلالاه از هلالایچ جلالاا خبلالاری بلالاه آنهلالاا نرسلالاد.  

های اهالی قلعه با نیروهای متحد ایلالات و  یدرگیر

شلالاد و غلبلالاه نهلالاایی بلالاا زندیلالاه هلالار روز تکلالارار ملالای

های درگیر نبود. مجهر بودن اهالی یک از طرفهیچ

قلعه به توپخانه، جرأت یورش گسترده محملادخان  

قلاوی   داد و نیروهای قلعه نیر آنقلادر به قلعه را نمی

نبودند که در جنگ رو در رو بر سربازان پر تعلاداد  

محاصلاره   ،خان زند پیروز شلاوند. بلاه ایلان ترتیلاب    

خیلی طولانی شد و این به ضرر اهالی قلعه بود که 

سلاران   ،بردند. بلارای هملاین  از کمبود آذوقه رن  می

قلعلالاه چنلالاد نفلالار را بلالارای درخواسلالات کملالاک از    

غداد بلاود،  مردان خان بختیاری که آن زمان در بعلی

خان هنگام اقامت در بغلاداد بلاا   مردانفرستادند. علی

خان شاملوی بیگدلی، سفیر نادر بلاه دربلاار   مصطفی

عثمانی، آشنا شده بود و قصد داشت به نلاام  یکلای   

آوری کلارده و  از افراد خاندان صفوی سپاهی جملاع 

 ةخان با وعلاد علیمردان ،به ایران حمله کند. بنابراین

سلالالافیران قلعلالالاه را   ،نردیلالالاک ةکملالالاک درآینلالالاد 

 (  030-008: 6131بازگرداند.)گلستانه، 

 ةمحملالالالادخان بعلالالالاد از اطلالالالالاع از حمللالالالا      

خان و شاهراده دروغی کلاه  خان، مصطفیمردانعلی

خلاان را  با لقب شاه حسین ثانی معروف بود، کلاریم 

که بعد از شکسلات از   ،خانگاه کرد. کریمآاز ماجرا 

اشلات،  خان قاجار در اصلافهان اقاملات د  محمدحسن

 ةبرای مقابله با لشکر شاهراد هجری 6611در سال 

مجهلالاول النسلالاب و خلالاوانین هملالاراه وی بلالاه سلالاوی 

خلاان   .(16: 6118، )نلاامی  کرمانشاهان حرکت کرد

ورود به کرمانشاهان و دیلادار بلاا سلاران     از زند بعد

که متحلادان اصلالی او در منطقلاه     ،ایلات این ایالت

و تسلالیم   غرن ایران بودند، اهالی قلعه را به صلالح 

قلعه فراخواند و به آنها هشدار داد که اگلار در ایلان   

، بعد از شکست شاهراده به سراغ شودکوتاهی  کار

آنگلااه دیگلار بلاه کسلای رحلام       آنها خواهلاد آملاد و  

 نخواهد کرد. بررگان قلعه ابتدا قصد تسلیم قلعلاه را 

-با تصلامیم سلاران قلعلاه     ،در نهایت ،نداشتند، ولی

و همچنلاین   -لی خلاان محمد تقی گلسلاتانه، عبلادالع  

ناامیدی اهالی از کمک شاهراده، با خان زنلاد صلالح   

کرده و بعد از بخشش تمامی ساکنان قلعه، ایلان دژ  

 ،مستحکم را به وی تحویلال دادنلاد. بلادین ترتیلاب    

بعلاد از چهلاارده ملااه     ،قلعه مسلاتحکم کرمانشلااهان  

محاصره طولانی، با کملاک ایلالات و طوایلاف ایلان     

 6قلالارار گرفلالات.شلالاهر در اختیلالاار حکوملالات زندیلالاه  

 (013-011: 6131)گلستانه،

خان بعد از در اختیار گرفتن قلعه با تجهیر کریم    

آن و همراهلای ایلالات متحلاد     ةسپاه خود به توپخان

کرمانشلالااهی، بلالاه جنلالاگ بلالاا نیروهلالاای شلالااهراده     

النسلاب وخلاوانین هملاراه وی رفلات. سلاپاه      مجهول

زندیلالاه توانسلالات در نبلالاردی نلالاه چنلالادان سلالاخت،   

و از هم گسیخته آنهلاا را شکسلات   نیروهای نامنظم 

 ،دست آورند. در ایلان جنلاگ  هداده و غنایم زیادی ب

خلالاان بلالاه هملالاراه بسلالایاری از نیروهلالاایش  مصلالاطفی

دستگیر شد و علی مردان خان و شلااهراده دروغلای   

-011)هملاان:   0های کردستان فلارار کردنلاد.  به کوه

 (11-16: 6118؛ نامی،017-019 ، 010

                                                           
ه و یکی از مجهر قلعه کرمانشاهان که در زمان نادر ساخته شد . 6

 ترین قلاع ایرانی از نظر استحکام و تجهیرات جنگی بود، توسط
محمد خان زند به علت ترس وی از فتح این قلعه بدست آزاد 
خان افغان و قدرت گرفتن او به واسطه استفاده از توان نظامی آن، 

آن را[ با زمین : »]مجمل التواریخ ةنویسند ةکه به گفت ،ویران شد
« خت. و )اثری( از قلعه و سرانجام باقی نماند.هموار سا
های قلعه در شهرک الهیه اکنون خرابه .(110: 6131)گلستانه،

 کرمانشاه قابل مشاهده است.
علی مردان خان بعد از فرار در مقابل کریم خان، شاه مجهول  . 0

النسب را کور کرد و آزاد گذاشت که به عتبات عالیات برود. شاه 
 (31: 6196هدانه زندگی خود را گذراند. )پری، در همانجا زا
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ملاردان  در مقابلال عللای   فرمانروای زند هر اندازه    

خان موفق نشان داد، همان قدر نیلار در رویلاارویی   

با آزادخان افغان آسیب پذیر بود. شکسلات در سلاه   

جنلالاگ قلالاروین، سلالایلاخور و قمشلالاه دلیلالال ایلالان    

ا هلا مدعاست. هر بار که سپاه زندیه در برابلار افغلاان  

سلاوی منلااطق   ه خلاان بلا  خوردند، کلاریم شکست می

 ،نشاردارکلالارد و سلالاو جنلالاوبی فلالارار ملالای مرکلالاری 

بلالاه میلالاان   ،لی خلالاانخعهمچلالاون محملالادخان و شلالای

حمایلات آنهلاا قلارار     درایلات کرمانشاهان آملاده و  

بلاه   ،با تمام توان و امکانلاات  ،گرفتند. این ایلاتمی

فراریان زندیه کملاک کلارده و از میلاان خانوارهلاای     

برای تجهیر دوباره ایلان سلارداران    خود سربازانی را

: 6118، ؛ نلالاامی081: 6131.)گلسلالاتانه،آوردند گلالارد

خان زند بر آزادخان پیلاروز شلاد    ،سرانجام ،( اما33

توجلاه خانلادان    در خورنفوذ  سببکه این پیروزی 

زندیه در مناطق غربی و شمال غربی شلاد )متلاولی،   

خلاان توانسلات دیگلار    کریم ،همچنین  (638: 6189

ازجمللاه محملاد حسلان خلاان      خلاود،  یرقبای داخل

شکست دهد  قاجار و  علی مردان خان بختیاری را

که ارومیه آخرین دژ مقاوم هجری  6671و از سال 

ایلالاران را فلالاتح کلالارد، فرملالاانروای مطللالاق ایلالاران شلالاد 

 ،شلاک بلای  ،هلاا در این پیلاروزی  .(613: 6118)پری،

حضور نیروهای نظامی ایلات کرمانشاهان پر رنلاگ  

بود و سلسلاله زندیلاه بخشلای از موفقیلات خلاود را      

املاه خواهلاد   کلاه در اد  چنانمدیون این نیروها بود. 

حضور نیروهای ایلات کرمانشاهان تا سلاقوط   ،آمد

خلاان نیلار بلاا    زندیه در سپاه آنها ادامه داشت. کلاریم 

قرار دادن بررگلاان آنهلاا در رأس حکوملات منلااطق     

های این ایلات متحد زندیه قلادردانی  خود از کمک

خلاان  انتخان الله قللای  ،بهترین نمونه این رفتار .کرد

بلالالاه حکوملالالات  هجلالالاری 6671زنگنلالالاه در سلالالاال 

الله  .(016: 6119کرمانشاهان بود )غفلااری کاشلاانی،  

 هجلاری  6699سلاال   یس ایل زنگنه، تائقلی خان، ر

جنگ با خسلاروخان اردلان، واللای کردسلاتان     که در

حکملالالاران  ،(710- 716کشلالالاته شلالالاد )هملالالاان:   

کرمانشاهان بود و توانست به کمک ایلالات تحلات   

 ند.امر خود، آرامش و امنیت را به منطقه بازگردا

  

هاي کوچ عشایر ایلات کرمانشاهان و سیاست

 خان کریم

کریم خان از کوچاندن ایلات مختلف،  ةهدف عمد

بلاا  کوشلاید  نظارت مستمر بر تحرکات آنان بلاود. او  

ایلات مهم بلاه شلایراز یلاا بلاا      ةفراخوانی سران عمد

گیری فرزند و برادر رؤسای آنها، بر ایلاتی گروگان

 ةانکارناپذیر جامعلا  که وجودشان مشخصه اصلی و

زمان وی بود، تسلط داشته باشد. هدف دیگر خلاان  

زند از ایلان سیاسلات، گلارفتن سلارباز از میلاان ایلان       

ایلات بود. سربازان جوان یلاا بلاه صلاورت سلاهمیه     

مالیاتی ایل و یا به عنوان اجیر و مردور وارد لشلاکر  

کردنلالاد  شلالادند و خلالادمت ملالای  زنلالاد ملالای خلالاان

 (   611: 6181)رجایی،

د ایلات و طوایف کرمانشاهان، سیاسلات  در مور    

هلاا  تر در کار بود و بیشتر مهاجرتکوچ اجباری کم

به شیراز اختیاری و در راستای کمک به خلاان زنلاد   

 ،گرفت. ایلاتی مانند زنگنه و کلهلار و ونلاد  قرار می

به عنوان حامیان اصلی کریم خان، پلاس از رسلایدن   

از  متحدش بودند و نیمی ،همچنان ،او به قدرت نیر

دادنلالاد. قلالاوای مسلالاتقر در فلالاارس را تشلالاکیل ملالای  

باید به کوچ خانوارهایی از ایلات گلاوران   ،همچنین

و احمد وند  اشاره کرد که بلاا اسلاتقرار در اطلاراف    
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شیراز حمایلات خلاود را بلاه خانلادان زندیلاه اعلالام       

ولی بیشترین حمایت در  ؛(100: 6118)پری، کردند

 ةسلال خلاان و سل میان ایلالات کرمانشلااهان از کلاریم   

. این ایل با فرملاانروای  بودایل کلهر  از سوی ،زندیه

تلالاا جلالاایی کلالاه   ؛زنلالاد روابلالاط بسلالایار خلالاوبی داشلالات

های کلهر و طوایلاف وابسلاته   هرار از خانوادهبیست

خان به شلایراز کلاوچ کردنلاد    برای پشتیبانی از کریم

( و طبق خواسلاته خلاان   696:6179، محمدی کلهر)

داشتند. بلاه  زند وظیفه نظارت بر ایلات شورشی را 

در میان دو ایل ناآرام قشقایی و بختیاری قلارار   آنها

گرفتند و به همراه دیگر ایلات کرمانشلااهان سلااکن   

بلار    -همچلاون کلیلاایی، ملاافی و نلاانکلی      -شیراز 

 کردنلاد میها نظارت ها و بختیاریتحرکات قشقایی

های احتمالی آنها را بر ضد خان زند خنثی و توطئه

 (  103/ 0: 6170،نمودند.)سلطانیمی

خان زنلاد  کریم ةذکر دیگر، استفاد در خورنکته     

از بررگان ایلات کرمانشلااهان بلاه عنلاوان سلافیر در     

. روابلاط ایلاران و   است ،روابط خود با دربار عثمانی

خان به تنش و حتی کریم ةعثمانی که در اواخر دور

بلاا اعلارام ایلان سلافیران تلاا       ،جنگ کشیده شده بلاود 

خلالاان زنگنلالاه و ت. حیلالادرقلیحلالادودی بهبلالاود یافلالا

از بررگان ایلات کلهلار و زنگنلاه،    ،خان کلهرعبدالله

چند نوبت برای حل و فصل مسلاائل پیچیلاده میلاان    

و بلاا سلاران    نلاد دو کشور به دربار عثمانی سفر کرد

که البته با مرگ کریم خان  مذاکره کردنداین کشور 

نتیجلاه  این مذاکرات هلام بلای  هجری، 6691در سال 

؛ 113 - 113: 6119غفلااری کاشلاانی،  ) پایان یافلات 

 ، 078: 6118؛ پری،687: 6138، مدرسی چهاردهی

یعنی اعلارام بررگلاان ایلالات     ،ولی این مسئله .(077

بیلاانگر   ،کرمانشاهان به عنوان سفیر به دربار عثمانی

-الرعایا به ایلات متحد خود اعتمادی بود که وکیل

 داشت.    -ایلات کرمانشاهان

متقابل بین ایلات کرمانشلااهان   روابط مناسب و    

و خاندان زندیه تقریباً تا پایان حکومت این سلسله 

ولی بعد از روی کار آملادن حکوملات    ؛ادامه داشت

  قاجارهلالاا بسلالایاری از ایلالان ایلالالات شلالایراز را تلالارک 

و بلالالالاه زادگلالالالااه خلالالالاود کرمانشلالالالااهان  کردنلالالالاد

 (0/103: 6170بازگشتند.)سلطانی،

 

ه جانشینان ایلات و طوایف کرمانشاهان در دور

 کریم خان

هفده سال حکوملات مطللاق    زبعد ا ،کریم خان زند

شلادید   ةبه عللات عارضلا   ،جر خراسانه ب  ،بر ایران

در  هجلاری  6691صفر  61بیماری قولن  در تاریخ 

: 6313) کاشلاانی،  سن هشتاد سالگی وفلاات یافلات  

الرعایا، بعد از مرگ وکیل. (088: 6118؛  پری، 301

ان زندیلالاه بلالار سلالار اخلالاتلاف شلالادیدی میلالاان خانلالاد 

تلالارین اشلالاتباه جانشلاینی او درگرفلالات. شلالااید بلالاررگ 

خلاان هملاین علادم انتخلاان جانشلاینی      سیاسی کریم

هلاای  سسلات شلادن پایلاه    سلابب برای خود بود کلاه  

 زندیه شد. ةحکومت سلسل

ایلات و طوایف کرمانشاهان  ،در این میان    

ساکن شیراز، هر کدام جانب یکی از مدعیان 

در مثلاً آنها همراهی کردند.  جانشینی را گرفته و با

که هر یک  ،خانخان و نظرعلیجدال بین زکی

خواستند یکی از پسران کریم خان را به سلطنت می

-وند و طوایف تابعه با زکیبرسانند، ایلات مافی

ارگ از  ةداستان شده و در ماجرای محاصرخان هم

سوی افراد زکی خان، برای شکست دادن نظر علی 

یا اینکه   .(067: 6118)نامی، .وشیدندبسیار کخان 
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خان، مرادخان با صادبدر جریان درگیری میان علی

لو و وند، خدابندهوند، نانکلیطوایف جلیلوند، مافی

باجلان با علی مرادخان متفق شده و یکی از علل 

  .(011: 6179)محمدی کلهر، پیروزی او بودند

انکلی عده زیادی از افراد ایل مافی و ن ،همچنین

خان کلانتر، علیه و... در توطئه حاج ابراهیم

خان شرکت داشتند و شبانه به اردوگاه لطفعلی

و اموال سپاه او را  خان شبیخون زدندلطفعلی

و حتی قصد  ندولی بعداً پشیمان شد ؛غارت کردند

 ندکشتن کلانتر را داشتند که به هدف خود نرسید

 و توسط حاج ابراهیم خان تبعید شدند.

 .(0/783: 6170؛ سلطانی،117 ، 117: 6118)نامی،

های اما قسمت عمده ایلات کرمانشاهان از درگیری

، و به بودند خان خستهپایان جانشینان کریمبی

  راهی مسکن اولیه خود، کرمانشاهان شدند. ،تدری 

برخلاف ایلات و طوایف کرمانشاهی ساکن     

، ندنکرد زمان کریم خان کوچ شیراز، ایلاتی که در

بودند. هرگاه  ،خانقلیتابع حاکم زنگنه خود، الله

حاکم در صلح با حکمرانان زندیه بود، از او پیروی 

کردند و زمانی که خان زنگنه علیه خاندان می

زندیه شورش کرده و یا دعوی پادشاهی داشت، 

-به حکمرانان کمک می ،با تمام قوا ،این ایلات

 کردند.

 شتن اوخان و کاتحاد با زکی

الرعایا، قصد داشت خان بعد از مرگ وکیلزکی

را به  ،خانپسر وکیل و داماد خود، محمدعلی

بررگان ایلات  سبب،پادشاهی برساند. به همین 

وند ساکن شیراز را با خود همراه کرده و علیه 

 دیگر که طالب حکمرانی پسر - خاننظرعلی

ایل  ترینقیام کرد. مهم -بود ،وکیل، ابوالفتح خان

خان همراه شد، ایل مافی از ایلات وند که با زکی

خان در محاصره ارگ بود که به رهبری خانعلی

خان و یارانش، شرکت شیراز، محل تجمع نظرعلی

کردند و با قدرت زیادی ضد آنها جنگیدند. در این 

در  ،کمبود آذوقه سبببه  ،نیروهای ارگ ،جنگ

خان ر زکیرن  و سختی قرار گرفتند و سرانجام نی

با حیله و فریب آنها را به دست آورد و شانرده نفر 

 ازخان نیر از بررگان زندیه را گردن زد که نظرعلی

که به کمک ایل مافی  ،آنها بود. بعد از این پیروزی

به دست آمد، زکی خان دو برادر را در حکومت 

خود فرمانروای  ،در عمل ،ولی ؛با هم شریک کرد

: 6119ن شد. )غفاری کاشانی،چون و چرای ایرابی

 (001 - 069: 6118؛ نامی،386 ، 379

خان، پس از مدت کوتاهی از حکمرانی زکی    

خان که علی مرادخان در اصفهان شورش کرد. زکی

های مرادخان را برای سرکون شورشخود علی

نواحی زنجان و دیگر مناطق مرکری و غربی ایران 

کون او لشکرکشی فرستاده بود، حالا باید برای سر

تمام مردان شیراز را از  سبب،پس به همین  ؛کردمی

پیر و جوان گردآورده و به طرف اصفهان حرکت 

مردم این  ،کرد. در رسیدن به نواحی ایردخواست

 همراهی با علی مراد خان سببشهر را به 

ای از بررگان این شهر را با و عدهبازخواست کرد 

یان خاطیان، یکی از زجر تمام به قتل رساند. در م

سادات مشهور شهر قرار داشت که زکی خان وی 

دانست. به این را مسئول اصلی تمام مشکلاتش می

بعد از قتل او، زن و دخترش را به سربازان  سبب،

خواهند با آنها رفتار ایل مافی داد که هر طور می

همین اعمال  .(313 - 311: 6313کنند )کاشانی،

ت افراد ایل مافی از او نفر سببزشت خان زند 
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آنها با تأیید بررگان خود، نقشه قتل  ،شد، بنابراین

 گلشن خان را طرح کردند. به گفته نویسندةزکی

خان نیر پنهانی در پی از میان بردن ، زکیمراد

بررگان ایل مافی بود. این نویسنده علت آن را این 

 گونه بیان کرده است:

و اقران صاحب اسم  ایل مافی[ در میانه امثال»]    

بررگ و همیشه در صف جرأت مشهور به میانة 

ترک و تاجیک بودند و از جمله در وقت شورش 

شیراز و قتل و گرفت و گیر امرای زند کارهای 

سترک نموده و زکی خان نظر به مردانگی و 

العین از ایشان و آن شجاعت ]ی[ که به رأی

التفات  جماعت را منشأ اثر یافته بود، روی توجه و

از ایشان برتافته باطناً همت بر افنا و اعدام آن 

جماعت گماشته و این معنی را به وقت فرصتی 

 ( 386: ص6119)غفاری کاشانی، «محول داشته بود.

دستی کردند. بررگانی ولی افراد ایل مافی پیش    

خان و رضاخان خود را به خیمه همچون خانعلی

ای به ا شلیک گلولهخان رساندند و بنگهبان زکیبی

اش، وی را کشته و سرش را از تن جدا وسط سینه

؛ میرزا محمد 17: 6113، کردند. )همان ؛ شیرازی

 .( 70: 6110کلانتر فارس،

 

 شورش اول حکمران کرمانشاهان

خان زنگنه، حکمران مقتدر کرمانشاهان، قلیالله

خان در هرج و هنگامی که ایران بعد از مرگ کریم

برد، به یکی از مخالفان ون به سر میمرج و آش

زندیه به نام ذوالفقارخان افشار پیوست. علت 

درستی زنگنه با ذوالفقارخان بهخان همراهی

قدرت و  که رسدمشخص نیست. به نظر می

 کوشیدمیای رسیده بود که حشمت او به درجه

سلطنت ایران را در اختیار بگیرد و پیوستن به 

ای محک زدن قدرت بازماندگان ذوالفقار خان را بر

دید که اگر در این راه شکست کریم خان لازم می

خوردند، گناه شورش را به گردن ذوالفقارخان 

 ةبا توجه به پیشین ،خانقلیالله ،بیندازد. در واقع

حمایت و پشتیبانی ایلات و  ،همچنین ،خانوادگی و

 ةطوایف متعدد کرمانشاهان از وی، خود را شایست

دانست و خاندان زندیه را روایی بر ایران میفرمان

 کرد.تر از اجداد خود تصور میاهمیتبسی کم

که چندسال قبل از  ،عبدالطیف شوشتری    

خان به کرمانشاهان سفر کرده، در قلیشورش الله

احساس  سببکه  ،مورد اقدامات خان زنگنه

بررگی در وی شده بود، نوشته است: الله قلی خان 

 باشد. اکم کرمانشاهان میزنگنه ح

احوال این سلسله و علوّ همت آن خانلادان بلار   »    

انلاد.  اربان بصایر پوشلایده نیسلات، از اعلااظم ایلاران    

فرمایی با اقتدار و در ضبط و نسق خان معظم فرمان

مملکت یگانه روزگار بود. به علادالت و شلاجاعت،   

مظهلالار لطلالاف و قهلالار بلالااری و مؤیلالاد بلالاه تأییلالادات  

از شلاجاعان و مسلاتعدان زملاان     ،قالح ،کردگاری و

بود. با اینکه در آن نواحی همیشه از دستبرد اشلارار  

دهنلاد،  الوار که گردن به قلالاده فرملاان کسلای نملای    

انتظامی شیوع و در اکثری از ازمنه فتنه و آشون بی

-آید، و هنگام فرصت رومیان ]عثملاانی به وقوع می

هلالاا[ کلالام فرصلالات نیلالار کلالاه آن ملالارز و بلالاوم را      

د، دست تطاول دراز و به تاخلات و تلااز   الجارنبئس

دیهات و تخریلاب ملارارع ملاردم را پریشلاان      قری و

انگیلاران  احوال دارند، در عهد او از بیم مهابتش فتنه

بومی و رومی سر در زاویه خمول کشیده، رعایلاا و  

« برایلالالاا در مهلالالاد املالالان و آسلالالاایش بودنلالالاد...    

 (671: 6111)شوشتری،
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حاکم خمسه خان ذوالفقارخان در زمان کریم    

)زنجان( و نواحی آن بود. بعد از مرگ او از 

های اطراف محل فرصت استفاده کرده و سرزمین

حکمرانی خود را در اختیار گرفت. او قصد تصرف 

بعد از فتح همدان  ،بنابراین ؛اصفهان را داشت

خان زنگنه را برای همکاری جلب قلیموافقت الله

ت و پول کرد. خان کرمانشاهان سپاه مجهر ایلا

کافی را در اختیار ذوالفقارخان گذاشت و برای 

کمک به او تمام امکانات خود را به کار گرفت. از 

از  علی مرادخان، حاکم اصفهان، بعد ،سوی دیگر

کشته شدن زکی خان و خلاص شدن از تهدید او، 

برای مقابله با سپاه متحد ذوالفقارخان و الله 

سپاه در حوالی خان از اصفهان خارج شد. دو لیق

اصفهان با هم درگیر شدند که بعد از نبردی سخت 

فرسا، پیروزی با نیروی زندیه بود. و طاقت

ذوالفقارخان بعد از شکست به طرف زنجان فرار 

خان، حاکم اللهولی توسط طرفداران هدایت ؛کرد

مرادخان کشته شد. گیلان، دستگیر و به دستور علی

-009: 6118می،؛ نا31: 6119)غفاری کاشانی،

از خاتمه کار ذوالفقارخان، خان زند  ( بعد016

خان را قلیقصد تنبیه و سرکون متحد او، الله

 ،داشت که خان زنگنه با درک این موضوع و

برای جلوگیری از تجاوز نیروهای زندیه  ،همچنین

به کرمانشاهان، خود را به اردوی علی مرادخان 

ابوالحسن  رساند و طلب عفو گناهانش را داشت.

 نویسد: مرادخان میغفاری در مورد واکنش علی

نوان جهانبان کشورستان به مؤاخذات اعمالی »    

که از او پیوسته بود، اراده قتل او فرمودند. آخرالامر 

به استشفاع هدایت الله خان، حاکم گیلان، از 

و نظر به جنایاتی که به سبب  6سرخون او گذشته

از وی صادر شده بود دوستی با ذوالفقارخان 

]اموال[ او را مصادره فرمود، محصلان شدید به 

جهت وصول و ایصال اموال او به کرمانشاهان 

 (391: 6119غفاری کاشانی،« ) فرستاد.

-بعد از این وقایع، حلااجی عللای   ،علی مرادخان    

را بلاه حکوملات    ،خلاان خان زنگنه، عموی الله قللای 

للای خلاان را   کرمانشاهان منصون کرد و خلاود الله ق 

ولی بعد از مدتی هملاه   ؛در اردو تحت نظر قرار داد

گناهلالاان او را بخشلالاید و بلالاه لقلالاب امیرالامرایلالای و   

خلالاان دوبلالااره قللالایالدوللالاه مفتخرگردانیلالاد. اللهرکلالان

املاا چلاون    ؛حکومت کرمانشاهان را به دسلات آورد 

بعد از بخشش، همواره در کنار علی مرادخلاان بلاود   

ت، حلااجی عللای   گرفو مورد مشورت وی قرار می

الحکوملاه ایلان   خان را از طرف خود به عنوان نایب

 (397شهر تعیین کرد.)همان: 

 

 مرادخان زندکمک حاکم کرمانشاهان به علی

خان مشغول سرکون شورش مرادزمانی که علی

خان بود، صادب خان زند، قلیذوالفقارخان و الله

برادر کریم خان و فاتح بصره، باتوجه به اقبال 

مردم شیراز نسبت به وی، شهر را تصاحب  عمومی

خان فرمانروای کرد و با کنار زدن پسران کریم

 (19: 6113مطلق ایران شد.)شیرازی،

علی مرادخان این امر را قبول نکرد و به مقابله     

اما در نبرد اولیه شکست  ؛با صادب خان شتافت

                                                           
علی مرادخان به تقاضای  معتقد است که تاریخ مردوخ ةنویسند . 6

خسروخان، والی کردستان، خان شورشی زنگنه را مورد عفو 
( ولی باتوجه به اینکه ابوالحسن 116 :قرارداد. )مردوخ کردستانی 

ت، گفته وی به غفاری تاریخ نویس رسمی دربار علی مرادخان اس
 تر است.حقیقت نردیک
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خورد و مجبور شد به کرمانشاهان و همدان فرار 

کمک نیروهای عشایری این مناطق که کند تا به 

تحت فرمان الله قلی خان بودند، برای پیکار جدید 

آماده شود. حکمران کرمانشاهان درخواست کمک 

او را قبول کرد و برای ابراز وفاداری خود از تمام 

نیروهای ایلی تحت فرمانش از جمله زنگنه، کلهر 

و وند نیروهای زیادی را فراهم آورد. نویسنده 

 :نوشته است هدر این بار شن مرادگل

زنگنلالاه.... لازملالاه  خلالاانقللالایاللهالدوللالاهرکلالان»    

خدمتگراری به عمل آورده و با چاکران این دوللات  

نهایت دوستی و وفلااداری ظلااهر کلارده بلاه مراسلام      

خدمتکاری پرداخت و کلال لشلاکر سلاواره و پیلااده     

کرمانشاهان و توابع را که همگی در حوزه فرمان و 

الشلالاأن بودنلالاد، و نهلالای آن خاقلالاان رفیلالاع تلالاابع املالار

آوری نموده به موکب همایون و معسکر ظفلار  جمع

: 6119)غفلالااری کاشلالاانی،« مقلالارون ملحلالاق سلالااخت

317  ) 

آوری سپاه، علی مرادخان با شصت بعد از جمع    

؛ 131: 6131هرار نفر علاازم شلایراز شلاد )گلسلاتانه،    

پلاس از   ،در حلاوالی شلاهر    .(1/010: 6171سلطانی،

خان، آنها را شکست داد د با سپاهیان صادبچند نبر

 ،همچنلاین  ،و قلعه مستحکم آن را محاصره کرد. او

زبلالاانی جعفرخلالاان،  توانسلالات بلالاا حیللالاه و چلالارن  

خان و برادر مادری خود را بلاا اهلادافش   پسرصادب

 هملالاراه و الله قللالای خلالاان را بلالاه اسلالاتقبال او بفرسلالاتد

بعلالاد از پیوسلالاتن   .(378: 6119)غفلالااری کاشلالاانی، 

قدرت نیروهای علی مرادخان بسیار بالا  جعفرخان،

رفلالات و روحیلالاه سلالاپاهیان شلالایراز تضلالاعیف شلالاد.   

از محاصره چند ماهه شیراز، به کمک  سرانجام بعد

نیروهای ایلی کرمانشاهان ایلان شلاهر تسلاخیر شلاد.     

یلاک از  علی مرادخان هنگام ورود به شیراز به هلایچ 

ای خان رحم نکرد، عدهخان و کریمفرزندان صادب

خلاان نیلار   و بقیه را از دم تیغ گذراند. صادب را کور

 (031: 6118خودکشی کرد.) نامی،

 

 خان زنگنهشورش دوم الله قلی

هجری 6698خان در سال مرادبعد از مرگ علی

به حکومت  ،یعنی جعفرخان زند ،برادر مادری وی

پادشاه جدید زندیه از  .(38: 6113، رسید)شیرازی

 بهره بود و بهمرادخان بیقدرت و رشادت علی

-رغم زور بازو و جثه قوی، به شخصی ترسو و بی

بررگان و  سبب،اراده معروف بود. به همین 

یک در منطقه خود فرمانروایی  حاکمانی که هر

مرادخان کردند، بعد از اینکه از زیر سلطه علیمی

 خلاص شدند، به جعفرخان اعتنایی نداشتند.

ودسری و سراسر ایران را خ ،به این ترتیب    

که در  ،آشون فراگرفت. علاوه بر آقامحمدخان

کرد، خسروخان، والی شمال ایران فرمانروایی می

به  ،خان، حاکم کرمانشاهانو الله قلی ،کردستان

: 6130) آصف، اتفاب هم ادعای پادشاهی داشتند

این دو ابتدا باید تکلیف سروری در غرن  .(331

رف بقیه کردند، بعد به تصایران را مشخص می

در اواخر سال  ،بنابراین ؛پرداختندمناطق ایران می

هلا.ب همه مقدمات برای جنگ میان  6699

 کرمانشاهان و کردستان فراهم شده بود.

خان زنگنه، ترین محرک جنگ میان الله قلیمهم    

حکمران کرمانشاهان و خسروخان اردلان، والی 

توان وجود نیروهای ناراضی را می ،کردستان

ناهنده نرد هر دو حکمران دانست. حضور پ

ها و وجود افرادی سربازان کلهر در میان اردلان
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رشید بیگ، وکیل کردستان در  همچون محمد

 ورتر کرده بودکرمانشاهان آتش جنگ را شعله

 یادشدهمحمدرشید بیک  .(633: 6171)بهبهانی،

اس بود که به دلیل اختلاف فردی چرن زبان و سیّ

به همراه خانواده خود به دربار با خسروخان، 

خان زنگنه پناهنده شد و با تمام توان حاکم قلیالله

کرمانشاهان را تحریک به جنگ با خسروخان کرد. 

همان طور که قبلاً گفته شد،  ،خان نیرقلیالله

از  ،بدون تأمل زیاد . اوسودای پادشاهی داشت

تمام ایلات کرمانشاهان و سرحدات خاک عثمانی 

هرار سرباز را گردآوری کرد و با ک به بیستنردی

شاهی و توپخانه به طرف کردستان حرکت  ةکوکب

خسروخان که مواضع تدافعی  ،کرد. در طرف مقابل

داشت، هفتصد و چهل نفر از سپاهیان کردستان را 

 6جمع آوری و به مقابله شتافت.

 با ،این جنگ که در حوالی سنندج روی داد    

رمانشاهان به پایان رسید و شکست کامل سپاه ک

خان نیر توسط یکی از همان افراد ناراضی قلیالله

که از  ،پناهنده به خسروخان، به نام رضا بیگ کلهر

ایل کلهر بود، کشته شد و تمام اسبان و اثاثیه 

: 6119ها شد.)غفاری، شاهی او نصیب کردستانی

؛ مردوخ 613 -611: 6111سنندجی،  ؛ 710 ، 716

 (118 -113بی تا: ،کردستانی

خان زنگنه در اولین اقدام قلیالله ،بدین ترتیب    

خود در راه پادشاهی متوقف شد و حتی نتوانست 

 ،جان خود را نجات دهد. ایلات کرمانشاهان نیر

بعد از این شکست سنگین و کشته شدن حاکم 

                                                           
تعداد هفتصدوچهل نفر که از طرف تمام وقایع نگاران . 6

 یرازرسد کردستانی ذکر شده است، اغراب آمیر به نظر می
خسروخان با نیروی ایلی و عشایری زیادی که در اختیار داشت، 
 به راحتی قادر بوده پن   شش هرار نفر را برای جنگ بسی  کند.

مقتدر خود، تا پایان سقوط حکومت زندیه و حتی 

هی شورش دیگری را بعد از آن توان سازماند

 نداشتند.

 

 خانلیفعکمک نیروهاي ایلی کرمانشاهان به لط

در بستر هجری، 6010جعفرخان زند در سال 

چندنفر از مخالفانش کشته شد و  دستبه ،بیماری

 شدجانشین او  ،برای مدت کوتاهی ،صیدمرادخان

 .( 163: 6118) نامی،

 ،هنگلالاامی کلالاه جعفرخلالاان کشلالاته شلالاد، پسلالارش     

خان، مشغول سروسلاامان دادن بلاه اوضلااع     لطفعلی

آشفته جنلاون ایلاران بلاود. صلایدمرادخان چلاون از      

خان آگاه بود، بلافاصلاله  رشادت و دلاوری لطفعلی

 ،پس از رسیدن به قدرت، علی همت خلاان کلیلاایی  

از ایل کلیلاایی کرمانشلااهان را بلارای کشلاتن او بلاه      

 ،نلالاواحی جنلالاون اعلالارام کلالارد. در ایلالان لشکرکشلالای

همچون بیگونلاد، بلااجلان و    -انشاهانایلاتی از کرم

 هملات خلاان بودنلاد   در کنار علی -نانکلی و کلیایی 

-لطفعللای  ،دیگر سویاز  . (0/969: 6170)سلطانی،

خان با آگاهی از کشته شلادن پلادرش بلاه تکلااپوی     

گیری فرمانروایی زندیه افتلااد. او در ایلان راه   پسباز

خان حیلاات داودی، حلااکم   از شیخ نصر و امیرعلی

کمک خواسلات. آنهلاا نیلار سلاپاهیانی از      ،ریگبندر 

 ،اعران جنون را در اختیارش قرار دادند. همچنین

نیروهایی از ایل زنگنه و دشتستانی به لطفعلی خان 

پیوستند و او آماده نبرد بلاا سلاپاهیان اعراملای صلاید     

بعلاد از   ،مرادخان شلاد. عللای هملات خلاان کلیلاایی     

آنهلاا،   به جای مقابله با ،خانرسیدن به سپاه لطفعلی

به همراه تمام نیروهلاایش بلاه خلاان زنلاد پیوسلات.      

ظاهراً خان کلیایی در زمان جعفرخلاان از سلاوی او   
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ارادت  سلابب، بلاه هملاین    ؛حاکم کازرون بوده است

خاصلالای بلالاه جعفرخلالاان و پسلالارش داشلالات. بعلالاد از 

پیوستن نیروهای ایلی کرمانشاهان و دیگلار ایلالات   

خلاان، تملاامی سلاپاهیان اعراملای     شیراز بلاه لطفعللای  

 ،مرادخلالاان در مقابلالال آنهلالاا مغللالاون شلالادند و یدصلالا

او با حمایت بررگان شلایراز بلاه سلالطنت     ،سرانجام

شلایراز نیلار بلاه     ةرسید. صیدمرادخان حاکم چندماه

هملالاراه خلالاانواده و تملالاام هلالاوادارانش کشلالاته شلالاد.) 

 (0/969: 6170؛ سلطانی،169-167: 6118نامی،

 

عدددم تمکددین ایددلات کرمانشدداهان نسددبت بدده  

 آقامحمدخان

خان زند، مرادمحمدخان قاجار تا زمان مرگ علیآقا

جرأت تهاجم به مناطق مرکلاری و غربلای ایلاران را    

نداشت و حتی در مناطق شمالی و حوزه حکمرانی 

ولی بعلاد از   ؛خود نیر در حالت تدافعی قرار داشت

مرگ وی، راه برای نفوذ قاجارهلاا بلاه تملاام منلااطق     

اصفهان به  هجری 6699ایران باز شد. آنها در سال 

هجوم آوردند و بعلاد از تصلارف شلاهر بلاه دسلاتور      

بعضلالای از ایلالالات آن ناحیلالاه بلالاه   ،خلالاانمحملالادآقلالاا

مازندران تبعید شدند. در کنلاار ایلاتلای ماننلاد زنلاد     

ترین آنها ایل مافی بلاود کلاه در   مهم ،افشار و هراره

خان از کرمانشاهان کوچ کرده و در ایلان  زمان کریم

 (071: 6118مناطق ساکن شده بودند. ) نامی،

برای افراد ایل مافی تبعید به مازندران و اطاعت     

 ؛ زیرااز دستورات خان قاجار غیرقابل قبول بود

آنها با وجود تمامی مشکلاتی که با حاکمان زند 

؛ دادندداشتند، آنها را به قاجارها ترجیح می

ها در میان راه، به طرف زادگاه خود مافی ،بنابراین

وردند و دیگر ایلات تبعیدی را کرمانشاهان روی آ

نیر با خود همراه کردند. آقامحمدخان بعد از اطلاع 

از این موضوع، سپاه قدرتمندی را به فرماندهی 

خان، برای سرکوبی آنها قلیبرادر خود مرتضی

فرستاد. نیروهای مافی به کمک دیگر ایلات 

تبعیدی در مقابل لشکر قاجار قرار گرفتند و بعد از 

گینی که میان دو سپاه روی داد، قاجارها نبرد سن

شکست خوردند و افراد و ایلات همراه آنها 

پراکنده و متفرب شدند. آقا محمدخان نیر اصفهان 

را رها کرد و در تهران متحصن شد و خطر تهدید 

؛ 073 ، 073شیراز برای مدتی برطرف شد. )همان: 

 (9/7091: 6118هدایت،

به آقامحمدخان،  عدم تمکین ایل مافی نسبت    

آخرین نافرمانی ایلات کرمانشاهان نبود؛ ایل کلهر 

و برخی از خانوارهای ایلات کلیایی و نانکلی و... 

در جریان تصرف شیراز از سوی سپاه 

خان به آقامحمدخان، به همراه خانواد لطفعلی

ولی آنها نیر از دستور  ؛استرآباد تبعید شدند

به کرمانشاهان سرپیچی کردند و با تغییر مسیر 

همچون  ،آمدند. خان قاجار این بار به عللی

جلوگیری از درگیری این ایلات با ترکمانان 

استرآباد و تضعیف جبهه شمالی و اینکه به نیروی 

-ایلات کرمانشاهان در برابر تهاجمات آتی عثمانی

ها احتیاج داشت، این نافرمانی را با دید اغماض 

با  ،در نهایت .(0/103: 6170نگریست )سلطانی،

استقرار قدرت قاجاریه بر سراسر ایران و سقوط 

خان، ایلات و از مرگ لطفعلی نهایی زندیه، بعد

رغم میل  به ،خواه ناخواه ،طوایف کرمانشاهان نیر

 باطنی خود، از این قدرت جدید تبعیت کردند.
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 نتیجه گیري    بحث و 

ایلالالات و طوایلالاف کرمانشلالااهان در همگرایلالای یلالاا   

ی با حاکمان زند دو رویکرد متفاوت داشتند. واگرای

خان زند بلاود کلاه   رویکرد اول آنها در رفتار با کریم

هجلاری،   6611گیری وی در سلاال  از ابتدای قدرت

هملاواره در  هجلاری،  6691تا زمان ملارگش در سلاال  

کنار او بودند و هیچگاه شورش یا مخالفلات علنلای   

علت شود. الرعایا در این دوره مشاهده نمیبا وکیل

علاوه بر اشتراکات زبانی، نلاژادی و   را، این رویکرد

فرهنگی ایلات و طوایف کرمانشاهان با خان زنلاد،  

توان در قدرت و تسلط فرمانروایی وی بر ایران می

خلاان هنگلاامی کلاه فرملاانروای     کرد. کلاریم  جستجو

با عدالت بر مردم حکومت  کوشیدمطلق ایران شد، 

آشلاون در   ج وملار وکند و برای جلوگیری از هرج

کشلالاور هلالار شلالاورش یلالاا خودسلالاری را بلالاه شلالادت  

ایلالالات و طوایلالاف   ،بنلالاابراین ؛سلالارکون نمایلالاد 

کرمانشاهان سیاست همگرایی را بلاا خلاان زنلاد در    

پیش گرفتند و در مقابل حاکمی که برای به قلادرت  

بودنلاد، تمکلاین    کوشلاش بسلایار کلارده   رسیدن وی 

الرعایا نیر بلارای قلادردانی از خلادمات    کردند. وکیل

، حکومت منلااطق کرمانشلااهان و نلاواحی آن را    آنها

 به خودشان واگذار کرد.

رویکرد دوم ایلات و طوایف کرمانشاهان در     

آنها  ةخان بود که در دوربرخورد با جانشینان کریم

های زیادی که در مرج و آشونوهرج سبببه 

سراسر کشور در جریان بود، این ایلات و طوایف 

ورش را در پیش گرفتند. نیر سیاست واگرایی و ش

البته آنها در مقابل جانشینان قدرتمندی مانند علی 

، سعی زیادی داشتکه قدرت  ،مراد خان زند

تا از توان سرکون  بگیرندکردند در کنار او قرار 

ایلات و  که توان گفتمی ،بنابراین ؛وی دور بمانند

خان طوایف کرمانشاهان با جانشینان قدرتمند کریم

جهتی و اتحاد را در پیش گرفتند و در سیاست یک

سری و شورش را مقابل جانشینان ضعیف او خود

 دادند.در دستور کار قرار 

 

 منابع
به اهتمام  .رستم التواریخ .(6130آصف، محمد هاشم)

  .تهران .0چ .محمد مشیری

تاریخ جهانگشای  .(6118استرآبادی، میرزا خان مهدی)

  .تهران .دنیای کتان .نادری

مرآت الاحوال  .(6171بهبهانی، آقا احمدبن محمدعلی)

 .امیرکبیر .مقدمه و تصحیح علی دوانی .جهان نما

  .تهران

 ةترجم .صفویه ةنظام ایالات در دور .(6139برن، رهر)

 .بنگاه ترجمه و نشرکتان .کیکاوس جهانداری

 .تهران

 علی محمد ةترجم .کریم خان زند،  .(6118پری، جان)

  .نشرنو :رانته .0چ .ساکی

زندگی پر ماجرای کریم خان  .(6196)لالالالالالالالالالالالا  

. داود نعمت اللهی ةترجم .زند وکیل الرعایا

  : معیار.تهران.اندیشه

: تهران .زندخانایران و کریم .(6181رجایی، غلامعلی)

  نیکتان.

جغرافیای تاریخی و تاریخ  .(6171سلطانی، محمدعلی)
 .مقدمه عبدالحسین نوایی .1ج .مفصل کرمانشاهان

 : مولف.تهران

تلالااریخی و تلالااریخ  )جغرافیلالاای. (6170)لالالالالالالالالالالالالالا 
 .مفصل کرمانشاهان( ایلات و طوایلاف کرمانشلااهان  

 : مولف.تهران .با مقدمه عبدالحسین نوایی .0ج

 ةتحف .(6111سنندجی، میرزا شکر الله ) فخر الکتان ()
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تصلاحیح و   .ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان

 امیرکبیر. . تهران:الله طبیبیحواشی حشمت

تلالااریخ نظلالاامی و سیاسلالای  .(6133سلالاردادور، ابلالاوتران)

ارتلالاش  ةچاپخانلالا تهلالاران: .دوران نادرشلالااه افشلالاار 

    .شاهنشاهی

العلالاالم و ذیلالال  ةتحفلالا .(6111شوشلالاتری، عبلالاداللطیف)
کتابخانلاه   . تهلاران: بلاه اهتملاام صلامد موحلاد     .التحفه

   .طهوری

تاریخ زندیه  .(6113رضا)دالکریم علیشیرازی، ابن عب

مقدمه و تصحیح  .)جانشینان کریم خان زند(

 . تهران: ، ترجمه مقدمه غلامرضا ورهرام.ارنست بئیر

 .نشر گسترده

مقدمه ای بر شناخت ایلات و  .(6119شهبازی، عبدالله)

  .نشر نی. تهران: عشایر

به   .گلشن مراد .(6119غفاری کاشانی، ابوالحسن) 

 تهران: زرین. .مام غلامرضا طباطبایی مجداهت

احمد  ةترجم .مقاومت شکننده .(6181فوران، جان)

 خدمات فرهنگی رسا.موسسه . تهران: 7چ .تدین

 .تاریخ نگارستان .(هجری 6313کاشانی، قاضی احمد)
نشر کتان  . تهران:مرتضی مدرس گیلانی تصحیح

 .فروشی حافظ

مجمل  .(6131گلستانه، ابوالحسن بن محمدامین)

به اهتمام  .ذیل زین العابدین کوهمره .التواریخ

انتشارات دانشگاه  . تهران: 1چ .مدرس رضوی

 .تهران

 .روزنامه میرزا محمد .(6110میرزا محمد کلانتر فارس)

کتابخانه  . تهران:به اهتمام عباس اقبال آشتیانی

     .سنایی و کتابخانه طهوری

تاریخ سیاسی سیری در  .(6179آیت) محمدی کلهر،
 .اتشارات پرسمان . قم:کرد و کردهای قم

بغداد و بصره در »  .(6138مدرسی چهاردهی، مرتضی )
های تاریخ، بررسی ةنشری .«شهریار زندقلمرو 

   06. ،01شماره  .خرداد تا شهریور .تاریخی

نشر  . تهران:تاریخ مردوخ .مردوخ کردستانی، محمد

    .کارنگ

عوامل موثر در مناسبات ایران » .(6189متولی، عبدالله)

 نشریه تاریخ، تاریخ، «و عثمانی در دوره زندیه

         .30شماره  .بهار .روابط خارجی

 .گشایتاریخ گیتی .(6118نامی، میرزا محمد صادب)

 .نشر اقبال . تهران:3چ .مقدمه سعید نفیسی

تاریخ روضه الصفای  .(6181هدایت، رضا قلی خان)

 . تهران:حیح جمشید کیان فرتص . 9ج  .ناصری

   .اساطیر

 . تهران:0ج .زندیه تاریخ .(6113هدایتی، هادی)

  .تهران دانشگاهانتشارات 


